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صلاة المسافر
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در روایات است که در شرط هفتم وارد شدهاست. تا اینجا دو روایت را مورد بررس قرار دادیم. در این باب صاحب
وسائل دوازده روایت نقل مکند که روایت اول با دهم و روایت چهارم با هشتم ی هستند. پس از دوازده روایت به ده روایت

رسیدیم، که اینها در نتایج که بعداً مگوئیم نقش دارد.

روایت چهارم

سند حدیث: «و عن محمدِ بن يحي عن محمدِ بن الْحسين عن صفْوانَ بن يحي عن الْعَء عن محمدِ بن مسلم عن احدِهما ع».
عن احدهما مراد یا امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) است چون محمد بن مسلم از ی از ایشان نقل حدیث مکند.

متن حدیث: «لَيس علَ الْمَّحين ف سفينَتهِم تَقْصير‐ و  علَ الْمارِي و الْجمالِ.»[1] این افراد نباید نماز را قصر بخوانند و
نمازشان تمام است. این روایت با روایت هشتم این باب مشترک است.[2]

بررس دلالت حدیث

در متعلق «ف سفینتهم» دو احتمال وجود دارد:

1- متعلق به ملاحین است؛ یعن کس که در کشت خودش خانه دارد پس یا اصلا حضر ندارد چون کشت دائماً در حال
حرکت است و یا حضرش در کشت است؛ در نتیجه این روایت هم مثل روایات بیوتهم معهم است و لیس باید بر سر مجموع

بیاید یعن «لیس عل الملاحین ف سفینتهم تقصیر.»

ف تُمبرذا ضال به مرحوم آقای بروجردی بیان کردیم که ایشان گفتند درباره آیه «ااست که در اش این برداشت مؤید مطلب
ارضِ فَلَيس علَيم جناح انْ تَقْصروا من الصلاة»[3] گفتند آیه جای را مگوید که سفر بر شخص عارض شود در حالکه ما
گفتیم آیه اطلاق دارد یعن وقت اذا سافرتم خواه سفر دائم یا عارض باشد، حضر داشته باشد یا نداشته باشد پس در مسئله

تمامیت نماز وجود حضر لازم نیست. اینها مؤیدات است برای اینکه بوئیم عنوان «بیوتهم معهم» عنوان مشیر دارد.

نته دیر اینکه، مسئلهای که مرحوم سید و به تبع ایشان مرحوم امام دارند که ملاحین دو گروه هستند: الف‐ ملاحین که
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خانهشان در کشت است ب‐ ملاحین که خانهشان در غیر کشت است، به حسب ظاهر ریشه در این روایت دارد.

2- متعلق به تقصیر است؛ یعن «لیس عل الملاحین تقصیر ف سفینتهم.» مادام که در سفینه رفت و آمد مکنند نمازشان
قصر نیست. به نظر ما روایت ظهور در احتمال دوم دارد، نه احتمال اول که این روایت را به روایات بیوتهم معهم برگردانیم.

مؤید این احتمال تعلق «ف سفنهم» به «یتمون» در روایت هفتم این باب است که روایت را ذکر خواهیم کرد.

روایت پنجم، ششم و هفتم

روایت پنجم، روایت اسحاق بن عمار است که در شرط ششم مفصل از آن بحث کردیم.[4] روایت ششم هم مربوط به اعراب
است.[5] در روایت هفتم هم که سندش خوب است مفرماید «اصحاب السفُن يتمونَ الصَةَ ف سفُنهِم.»[6] این روایت

همانطور که اشاره کردیم، مؤید احتمال دوم است که در روایت چهارم بیان کردیم و گفتیم «ف سفینتهم» متعلق به «تقصیر»
باشد یعن «لیس عل الملاحین تقصیر ف سفینتهم». در این روایت امام صادق (علیه السلام) ابتدا مفرماید «اصحاب السفن

یتمون الصلاة» در ادامه مگوید «ف سفنهم» که این ف سفنهم متعلق به یتمون است.

روایت نهم

نفَرٍ ععج نع (ونس) ٍادزِي ِبا نب يلاعمسا نع ةيرغالْم نب هدِ البع نع يسع ندِ بمحم نع (شیخ طوس) نْهع سند حدیث: «و
ابِيه ع».

در مورد سون که عام است بحث واقع شده که آیا روایتش معتبر است یا نه؟ کثیری از بزرگان قائلاند که او ولو عام است
اما مورد اعتماد است. در مقابل برخ مثل صدوق مگویند به روایات که سون متفرد به آن است عمل نمکنیم. این روایت
هر چند از روایات است که سون در آن متفرد است (یعن در باب تمام خواندن نماز این گروهها در ی روایت چهار گروه و

در ی روایت پنج گروه داریم، اما سون مگوید هفت گروه) اما چون فقها به آن عمل کردهاند مواجه با مشل نیست.

متن حدیث: «سبعةٌ  يقَصرونَ الصَةَ‐ الْجابِ الَّذِي يدُور ف جِبايته (کسانکه جمعکننده زکات و صدقات هستند یا کسانکه
زند و از شهرهای مختلف سرکشامیری که در محل امارتش دور م) هتارما ف دُورالَّذِي ي يرما کنند)‐ ومالیات جمع م

مکند)‐ و التَّاجِر الَّذِي يدُور ف تجارته من سوقٍ الَ سوقٍ (تاجری که دور مزند و جنسش را به این شهر و آن شهر مبرد تا
ولَه رِيدُ بِهدَ‐ ييالص طْلُبالَّذِي ي لجالر رِ والشَّج نْبِتم الْقَطْرِ و عاضوم طْلُبالَّذِي ي ‐دَوِيالْب (چوپان) و اعالر بفروشد)‐ و

ارِبحالْم و ‐(از امرا در زمان گذشته همینطور بودند ار کند که بعضکه به کوهها سفر کرده و برای لهو دنیا ش کس) االدُّنْي
[7]«.بِيلالس قْطَعالَّذِي ي

بررس دلالت حدیث

در عبارت «و التَّاجِر الَّذِي يدُور ف تجارته» و از کلمه «الذی» استفاده مشود که تاجر دو گروه داریم: الف‐ یدور ف تجارته
ب‐ لایدور ف تجارته. گروه اول نمازشان تمام و گروه دوم نمازشان قصر است؛ در نتیجه اگر جاب یا امیر هم در حرکت

نباشند و دور نزنند، نمازشان قصر است.



روایت یازدهم

سند حدیث: «احمدُ بن محمدٍ الْبرق ف الْمحاسن عن ابِيه عن سلَيمانَ الْجعفَرِيِ عمن ذَكره عن ابِ عبدِ اله ع.» حدیث به جهت
وجود «عمن ذکره» در سند، مرسل است.

غیر از ملاحین، هر کس «.شَاء ثيح ددتَري وه تٍ ويب ف نَّهفَا ‐حَّالْم رغَي فْطَارا و يرالتَّقْص هلَيفَع افَرس نم لمتن حدیث: «ك
که سفر مکند باید نمازش را قصر و روزه را افطار کند.[8]

بررس دلالت حدیث

قبلا گفتیم تعبیر «بیته معه» موضوعیت ندارد بله عنوان مشیر به کثرت سفر است؛ ول بعض از آقایان نسبت به این مطلب
استبعاد داشتند. این روایت دلالت روشنتری بر مقصود ما دارد چون امام (علیه السلام) نفرمود «بیته معه» بله مفرماید «فإنه

ف بیت و هو یتردد حیث شاء»؛ یعن بیتش متحرک است و ثابت نیست که اشاره به سفره اکثر من حضره دارد.

روایت دوازدهم

نع ِادِيدَآبعالس ن(موثق) ع لكتَوالْم نب وسم ندِ بمحم نالِ عصالْخ (صدوق) ف نيسالْح نب لع ندُ بمحسند حدیث: «م
احمدَ بن ابِ عبدِ اله عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ رفَعه عن ابِ عبدِ اله ع.» حدیث به جهت وجود «رفعه» در سند، مرفوعه است.

«.ملُهمع نَّه حَّالْم و اعالر رِيدُ والْب وه شْتَقَانُ‐ وا و رِيْال ارِي ورٍ‐ الْمضح وانُوا افَرٍ كس ونَ فمتةٌ يسمتن حدیث: «خَم
در مورد عبارت «الاشتقان و هو البرید» بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر، مرحوم بروجردی و... گفتند که «البرید»

تفسیری است که خود صدوق برای اشتقان آوردهاست و إلا مراد از اشتقان همان دشتبان و امین البیادر است.

بررس مفهوم عدد در روایات دوم، نهم و دوازدهم

اری، کری، راعدر روایت دوم (صحیحۀ زرارة) گفتیم امام (علیه السلام) چهار گروه را ذکر کردند که نمازشان تمام است: م
و اشتقان؛ در روایت دوازدهم، گروه پنجم که ملاح است به آنها اضافه شد. در روایت سون هم هفت طائفه را ذکر کرده

بودند. بحث این است که آیا این اعداد مفهوم دارد یا نه؟

در اصول محققین قائلاند به اینکه عدد مفهوم ندارد مر در جای که متلم در مقام مفهوم باشد. مثلا اگر سؤال کردند که چند
روز باید برای کفاره روزه بیریم و گفتند ده روز، معلوم مشود در مقام مفهوم است پس نُه روز فایده ندارد یا مثلا در مورد حد

نصاب زکات هم شارع در مقام مفهوم بودهاست پس باید مطابق عددی که ذکر شده عمل کرد.

اما اگر متلم در مقام مفهوم نباشد، آن عدد مفهوم ندارد. ی از راههای که فقیه متواند بفهمد اعداد مذکور در روایات در
مقام مفهوم هست یا نیست، تعدد یا عدم تعدد اعداد است؛ به این بیان که اگر در ی روایت چهار، در ی روایت پنج و در

روایت دیر هفت آمد، این تعدد قرینه است بر اینکه این عددها مفهوم ندارد. البته علت ذکر عدد به این جهت بوده که مثلا امام
علیه السلام آنچه که مبتلابه بوده که همان چهار یا پنج یا هفت گروه است را ذکر کردهاند.

پس اعداد مذکور در روایات این شبهه و توهم را ایجاد نند که بین این روایات تعارض وجود دارد؛ چون ی روایت مگوید



چهار گروه ی روایت مگوید پنج گروه و ی روایت مگوید هفت گروه باید نمازشان را تمام بخوانند. چون در جواب
مگوئیم تعدد، قرینة بر عدم مفهوم است.[9]

اختلاف دیدگاه مرحوم بروجردی و خوئ در برخورد با روایات

بین فقهای معاصر، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم محقق خوئ (قدس سرهما) در برخورد با این روایات دو راه متفاوت را
ط کردهاند. مخصوصاً مرحوم آقای خوئ که ی راه را رفتهاند که من در کلمات دیران ندیدم. ما ابتدا بیان مرحوم آقای

بروجردی و بعد بیان آقای خوئ را مطرح مکنیم.

اجمال کار استنباط آقای بروجردی این است که ابتدا در صدد این هستند که تعبیر قدما را تثبیت کنند یعن از تمام این روایات
عنوان «من کان سفره اکثر من حضره» را استفاده کرده و مسئله شغل را انار کنند. اما در ادامه عدول مکنند و مگویند

الغاء خصوصیت از این روایات مشل است و ما باید بوئیم من کان شغله السفر (تعبیر متأخرین) ملاک است.

در مقابل مرحوم آقای خوئ ملاک «من کان شغله السفر» را به کیفیت دیر قبول مکنند به این بیان که آقایان از روایات، «من
کان شغله السفر» را استنباط مکنند؛ اما ایشان «من کان شغله ف السفر» (یا سفر مقدمه شغل است) مثل طبیب، متعلم،

دانشجو، طلبه، یا معلم که باید از جای به جای دیر برود و درس بدهد را با ی راههای استنباط ملحق است به «من کان
شغله السفر» مکنند و چیزی شبیه کلمات قدما منته نه با تعبیری که قدما گفتند را به کرس منشانند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

سلَي :ا ع قَالمدِهحا نع ملسم ندِ بمحم نع ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع [1] ـ «و
علَ الْمَّحين ف سفينَتهِم تَقْصير‐ و  علَ الْمارِي و الْجمالِ.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 485.

َلع سلَي :ا ع قَالمدِهحا نع ملسم ندِ بمحم نع اءغْرالْم ِبا نع (يسع ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا) نع نَادِهسبِا [2] ـ «و
الْمَّحين ف سفينَتهِم تَقْصير‐ و  علَ الْمارِين و  علَ الْجمالين.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 486.

[3] ـ نساء، 101.
هِملَيع لابِ هرعا و ينحَّالْم نع لْتُهاس :ارٍ قَالمع نب اقحسا نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع ن[4] ـ «ع

تَقْصير‐ قَال  بيوتُهم معهم.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 485 و 486.
هدِ البع ِبا نع هرذَك نمع ِفَرِيعفَرٍ الْجعج نانَ بملَيس نع بِيها ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع [5] ـ «و

ع قَال: اعراب  يقَصرونَ و ذَلكَ انَّ منَازِلَهم معهم.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 486.
نفَرٍ ععج نب لع نع كرمالْع نع ِلَوِيدَ الْعمحا ندِ بمحم نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[6] ـ «م

اخيه موس بن جعفَرٍ ع عن ابِ عبدِ اله ع قَال: اصحاب السفُن يتمونَ الصَةَ ف سفُنهِم.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 486.

[7] ـ «و عنْه عن محمدِ بن عيس عن عبدِ اله بن الْمغيرة عن اسماعيل بن ابِ زِيادٍ عن جعفَرٍ عن ابِيه ع قَال: سبعةٌ  يقَصرونَ
وقٍ‐ وس َلوقٍ اس نم هتارجت ف دُورالَّذِي ي التَّاجِر و ‐هتارما ف دُورالَّذِي ي يرما و ‐هتايجِب ف دُورالَّذِي ي ِابةَ‐ الْجَالص

الراع و الْبدَوِي‐ الَّذِي يطْلُب مواضع الْقَطْرِ و منْبِت الشَّجرِ و الرجل الَّذِي يطْلُب الصيدَ‐ يرِيدُ بِه لَهو الدُّنْيا‐ و الْمحارِب الَّذِي
يقْطَع السبِيل.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 486 و 487.

هلَيفَع افَرس نم لك :ع قَال هدِ البع ِبا نع هرذَك نمع ِفَرِيعانَ الْجملَيس نع بِيها نع ناسحالْم ف قردٍ الْبمحم ندُ بم[8] ـ «َح
التَّقْصير و افْطَار غَير الْمَّح‐ فَانَّه ف بيتٍ و هو يتَردد حيث شَاء.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 487.



[9] ـ این بحث در روایات که ثواب افعال را در روایات ذکر مکنند مفید است. مثلا در ی روایت برای ثواب زیارت امام
حسین (علیه السلام) بر هر قدم ی حج و ی عمره و در روایات دیر کمتر و در روایت دیر بیشتر ذکر شدهاست. اینها با
بست تها و معرفتها نسبت به امام (علیه السلام) است یعناوقات به نحوه نی حمل آن گاه ر تعارض ندارند چون اولادیی

دارد کس که به کربلا مرود چه مقدار عارفاً بحقه این سفر را مرود؟!

ثانیاً اینکه در بعض از روایات گاه اوقات از ائمه پرسیدند ثواب فلان کار چقدر است؟ مثلا در روایت راجع به مذاکره علم از
ی از ارکان دین نقل شده که ایشان ابتدا فرمودند مثلا ثوابش به اندازه ده ختم قرآن است. وقت راوی تعجب کرد فرمودند صد
عمل قابلیتهای متعددی دارد مثلا ختم قرآن. مجدداً که راوی تعجب کرد فرمودند هزار ختم قرآن! اینها برای این است که ی
ی نوع مذاکره علم به اندازه ده ختم قرآن، نوع دیر مذاکره علم به اندازه صد ختم قرآن است و اینها مانع ندارد. لذا عدد در

روایات غالباً مفهوم ندارد و برای اختلاف مراتب است.

کما اینکه در تفر هم چنین است مثلا ی وقت مجتهد جامع الشرایط در مورد خدای تبارک و تعال تفر مکند که ممن
است به اندازه هفتاد سال عبادت ارزش داشته باشد ول گاه ی آدم عادی تفر مکند که ممن است تفر او به اندازه

عبادت ی سال باشد.

گفتند حج افضل از صلاة است بحث کردیم و اثبات کردیم که این افضلها، نسبکه م ما در کتاب الحج در مورد روایات
است نه حقیق؛ یعن وقت مگوئیم افضل اعمال امت انتظار الفرج به این معنا نیست که انتظار الفرج از صلاة یا جهاد بالاتر

شود که نماز از جهاتافضل است. نتیجه این م جهات کنند که از یاز جهات حساب م ه این را به قیاس به بعضباشد بل
و حج از جهات و روزه از جهات و جهاد از جهات دیر افضلیت دارد.


